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نور نوشت مراسم شیرخوارگان حسینی در امامزاده صالح(ع) در نخستین جمعه از ماه محرم برگزار شد. عکس: مسعود شهرستانی، تسنیم

هفته نوشت

صورت را با سیلی ســرخ نگه داشتن، آبروداری، 
کم نیاوردن و... اینها چیزهایی است که در جانمایی 
(توجیه) کمک نخواستن گفته می شوند که برای ما 
در این جامعه بســیار هم آشناست. زندگی گروهی 
بخشی از زیرساخت هســتی ماست. ما گرچه روند 
بالندگــی فردی داریم ولی این فرد در بافت گروهی 
(خانواده، گــروه و جامعه) پــرورش می یابد. زبان 
ابزار ما برای شناخت و پردازش های شناختی است 
و چیستی زبان تعاملی و گروهی است. زبان را هم 
بر پایه توانایی سرشتی در خانواده و بافت اجتماعی 
می آموزیــم. مــا بســیاری از دیگــر مهارت  هــای 
زیســتی ازجمله مهارت های شــناختی و عاطفی و 
رفتاری مــان را هم از یکدیگــر و در بافت اجتماعی 

پایدار می کنیم. 

از برجســته  ترین کارکردهای شناختی شناسایی 
مســئله ها، فرضیه پــردازی (پاســخ های احتمالی 
بخردانه به پرســش هایی درباره مســئله)، بررسی 
شــرایط و داده  گیری، پــردازش داده  هــا و آزمودن 
فرضیه هــا و نتیجه گیــری بــرای بهره بــرداری در 
آینده اســت. این بهره بــرداری دربردارنــده برآورد 
و پیش  بینی شــرایط هم هســت. در کنــار آمایش، 
پیش  بینی و برآورد باید به مهارت  آماده سازی و هم 
مهارت کمک خواستن بر پایه برآورد درست شرایط 
اشــاره کرد. کمک خواســتن رفتاری آگاهانه بر پایه 
برآورد دقیق و درســت توانایی ها و داشته ها و هم 

ارزیابی شرایط است.
 از ســوی دیگــر کمک خواســتن بــه ســلامت 
شــخصیت فرد و سامان مند بودن فرهنگ اجتماعی 
هم وابســته اســت. توانایی بیان توانایی و ناتوانی، 
اعتماد، شناخت درست منابع و رفتار بجا و بهنگام 
مجموعــه ای آموختنی و پرورش یافتنی اســت. ما 
این روزها با وضعیتی روبه رو هســتیم که برآمده از 
خطــای برآورد توانایــی و ناتوانی هایمان، مقاومت 

در برابــر پذیرفتــن خطای بــرآورد و پافشــاری بر 
داشــته های نابســنده مان برای حل مسئله است. 
کمک خواستن همیشه از سر ناتوانی و توسری خوری 
نیست. کمک خواســتن در بســیاری موردها از سر 
آگاهی، توانایی و پردازش درســت شــرایط اســت. 
ما در زندگی های فــردی و گروهی مان مهارت های 
شناسایی مسئله، روش علمی حل مسئله و برآورد 
را نیاموخته و به شــیوه  آزمــون و خطایی و بختی 
(شانســی) رفتار کرده ایم. شرایط کنونی مان برآمده 
از مجموعــه ای از خطاهــای بــرآوردی، رفتارهای 
ناهمســاز با شــرایط پرخطر و پافشــاری بر برخی 
رویه ها بدون توجه بــه رابطه های علت-معلولی 
اســت. افزون بر اینها ما کمک خواســتن بهنگام و 
کمک کردن بجا را هم انگار نه بلدیم نه می خواهیم 
بیاموزیــم. در این روز و شــب های تلــخ و دردناک 
به کنشــگری آدم هایی نیاز داریم کــه کمک کردن 
و کمک خواســتن و از همه مهم تــر ارزیابی برآورد 
درســت و دقیق واقعیت ها و پدیده ها را بدانند، به 

دور از ریا و دورویی و سودجویی و تملق.

کمک خواستن همیشه از سر ناتوانی نیست

واکنش

بیش از هــزارو ۲۰۰ فعال حقوق بشــر ایرانی و 
افغــان در نامه ای سرگشــاده از خواســته های زنان 
افغــان، حمایــت کردند و به ســازمان ملل، نهادها 
و ســازما ن های جهانــی مدافع صلــح اعلام کردند 
که همپــای زنان افغانســتان، خواســتار آتش بس 
فــوری، صلحی عادلانه و اقدامات مســئولانه برای 
پایان بخشــیدن به جنگ آغازشده از ســوی طالبان 
هســتند. در ایــن نامه سرگشــاده آمده اســت: «ما 
دوستان واقعی افغانســتان، امضاکنندگان این نامه 
سرگشــاده، حمایت خــود را از خواســت  های زنان 
افغانســتان که در زیر ابراز شــده، اعلام می  داریم و 
هم صدا با آنان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان 
و بازیگران ذی دخل ملــی و بین  المللی را به انجام 
تعهــدات و درپیش گرفتن اقدامات مســئولانه برای 
پایان بخشــیدن بــه جنــگ و تحقق صلــح عادلانه  
همه  شمول که حافظ منافع و حقوق همه باشندگان 
این ســرزمین اعم از زن و مرد باشد، فرامی  خوانیم. 
زنان افغانســتان بیش از ۴۰ ســال است که جنگی 

خانمان سوز را تحمل می کنند. 
جنگی که در آن هیچ نقشی نداشته اند و کرامت 
انسانی شان به  طور مداوم و روزمره مورد هجوم قرار 

گرفته اســت، آنها سال هاســت خواهران و مادران، 
همســران، کودکان و جوانان بی گنــاه خود را در این 
چرخــه جنگ، خشــونت بی  پایان، آپارتاید جنســی، 
آدم  ربایی، نسل کشی، زن کشــی، تجاوز، بردگی، فقر 
مطلق و بیداد از دست می  دهند و هر روز داغی تازه 
بر جانشان می نشیند. خانه  هایشان ویران، کودکانشان 
یتیم و چند نسل از آنان در سرزمین خود یا کشورهای 
منطقه و جهان آواره شــده اند. در طول چندین دهه 
جنگ و کشــتار، آنان بیش از همه افــراد جامعه از 
مجموعه  حقوق انسانی خود، دسترسی به امکانات 
اولیه زندگی، امنیت، امکانات ســلامتی و بهداشتی، 
تحصیل و کار، فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
و داشــتن جامعه مدنی مســتقل محروم شــده  اند. 
درحالی که پس از جنگ ســرد بــا وجود چالش ها و 
تغییر پی درپــی رژیم های سیاســی، امیدهایی برای 
تحقق یک زندگی بهتر برای مردم افغانستان نمایان 
شــده بود، اما جنگ و اشــغال بار دیگر همه  چیز را 
نابود کرد». در بخشــی دیگر از این نامه تأکید شــده 
اســت: «امروز با شعله ورشــدن دوباره آتش جنگی 
تمام عیار در سراســر کشــور و ظهور دوباره طالبان 
که در پــی خروج غیرمســئولانه نیروهای آمریکایی 

از افغانســتان، ضعف حکومت مرکــزی و حمایت 
یا بی عملی سایر کشــورهای منطقه، صورت گرفته 
اســت، زندگی و آینده زنان افغانســتان بار دیگر در 
معرض تهدید و خطر قرار گرفته اســت. خشــونت 
سازمان یافته علیه زنان توسط طالبان، ارتکاب جرائم 
جنگی ازجمله کشتار غیرنظامیان، غصب خانه  ها و 
غارت اموال، تجاوز، ازدواج اجباری، خشــونت های 
جنســی و جنســیتی و نقض فاحش حقوق بشــر، 
آینده تاریکی را برای زنان افغانستان نشان می دهد. 
هم زمان با این جنگ و خشــونت، مذاکرات صلح نیز 
بیش از آنکه با هدف بهبودی اوضاع در افغانســتان 
باشــد، در جهت مشروعیت بخشــیدن بــه متهمان 
جنایت های جنگی و بانیان فجایع انســانی بی  شمار، 
پیــش مــی رود. مذاکراتی کــه در آن جامعه مدنی 
مســتقل افغانســتان هیچ نماینده ای در آن ندارد و 
صــدای زنانی که همین امــروز در ولایات تحت امر 
طالبان، شــلاق می خورند و سنگســار می شوند و به 
اجبار به عقد نکاح سربازان طالب درمی آیند، شنیده 
نمی شــود. مذاکراتی کــه هیچ نشــانی از صلح در 
آن نیســت و بیشــتر به چانه زنی برای کسب قدرت 
می  مانــد». در پایان تأکید شــده اســت: «ما جمعی 
از فعالان زن افغانســتان و ایران، با 
صدای بلند اعــلام می کنیم که زنان 
افغانستان شهروندانی برابر هستند و 
حقوق انسانی آنها می بایست در هر 
مذاکرات صلحی به عنوان پیش شرط 
مطــرح و مــورد قبول طرفیــن قرار 
گیرد. زنان افغانســتان نباید بار دیگر 
نیابتی شــوند و  قربانــی جنگ های 
دستاوردهایشان در آتش جنگ هایی 
که در آن نقشی ندارند، از میان برود.
مــا از دبیــرکل ســازمان ملــل، 
شــورای حقوق بشر ســازمان ملل، 
نهادهــای حقــوق بشــری جهان و 
جامعــه جهانی می خواهیم تا پیش 
از آنکه افغانســتان بــه قتلگاه زنان 
تبدیل شــود، صدای ما را بشــنوند و 
برای دفــاع از حقوق بشــری مردم 

افغانستان مداخله کنند».

درخواست بیش از ۱۲۰۰ فعال مدنی و حقوق بشر از سازمان ملل و جامعه جهانی
پیش از آنکه افغانستان قتلگاه زنان شود، صدایشان را بشنوید

 الهام فخارى

اتفاق

بی بی ســی: دولــت روســیه قصد نــدارد ویزای ســارا 
رینســفورد، خبرنگار بی بی سی در مســکو را تمدید کند. 
رسانه ها معتقدند که عدم تمدید مجوز اقامت رینسفورد 
در تلافی اقــدام بریتانیا برای ندادن ویــزا به خبرنگاران 
روســیه اســت. بریتانیا به خبرنگاران تلویزیــون آر تی و 
سایت اسپوتنیک مجوز حضور برای پوشش رویدادهای 

بین المللی را نداده است.

یورونیوز: شــهر آرتنــا در ایتالیا راهی خلاقانه و ســبز برای 
کاهش آلودگی هوا و مدیریت زباله پیدا کرده است: «استر».
لوریس تالونه، شــهردار می گوید: به کمک حیوانات نتایج 
بســیار خوبی گرفتیم. به بیش از ۸۰ درصد هدف بازیافت 
رســیدیم. فکر استفاده از اســتر وقتی به ذهنمان رسید که 
دیدیــم همه چیز دیگــر با همین حیوان به خارج از شــهر 

منتقل می شود.

اســپوتنیک: آژانس DPA به نقل از محاسبه اتحادیه 
مالیات دهندگان گزارش داد که آنگلا مرکل پس از ترک 
مقــام، ماهانه حدود ۱۵ هزار یورو به عنوان مســتمری 
دریافت می کند. در ماه ســپتامبر، انتخابات بوندستاگ 
برگــزار می شــود و پــس از آن دولت جدید تشــکیل 
می شــود. مرکل هنوز برنامه های خــود را برای آینده 

فاش نکرده است.

تایمز: قربان قلــی بردی محمدف رئیس جمهور کشــوری 
است که هرازگاهی خبرهای عجیبی از آن منتشر می شود. 
به تازگی در ترکمنســتان که یکی از کشورهای با محدودیت 
بالای دسترسی شهروندان به اینترنت است، قانونی تصویب 
شده که شــهروندان برای دریافت خدمات اینترنت خانگی 
باید به قرآن ســوگند یاد کنند که به وب سایت های ممنوعه 

مراجعه نخواهند کرد.

ایسنا: حسین شــیبانی چهره شاخص بدن سازی و 
دارنده مدال های طلای آســیا و رقابت های آرنولد 
کلاســیک بر اثــر ابتلا به ویروس کرونا درگذشــت. 
در مدتی که شــیبانی در بیمارســتان بســتری بود 
هیچ کدام از مسئولان ورزش سراغی از وی نگرفتند. 
وی داری کارت حرفــه ای NPC و کارت الیــت پرو 

Ifbb بود.

سی ان ان: «آرنولد شــوارتزنگر» هم زمان با افزایش 
شــمار مبتلایان به کووید دلتا گفت: «ویروسی شیوع 
پیدا کرده که انسان ها را می کشد و تنها راه جلوگیری 
رعایــت  ماســک،  پوشــیدن  واکسینه شــدن،  آن  از 
فاصله گیری اجتماعی، شســتن همیشــه دست ها و 
فکرنکردن به این اســت که «آزادی من از بین رفته» 

نه، گور پدر آزادی شما!

گفت وگو

ســامان موحدی راد: ایــن روزها بی شــک یکی از 
ســخت ترین و عجیب ترین دورانی اســت که درگیر 
آن هســتیم. تداوم این وضعیت موجب فرســایش 
روح و روان همــه ما شــده. قطب الدین صادقی از 
چهره هایی اســت که هر بــار در این دوران درگیری 
با کرونا با او صحبت کرده ام، او را به شــدت پریشان 
یافتم. در این روزها که مرگ و میر طبق آمار رســمی 
مســئولان دولتی مرز ۵۰۰ نفر در روز را هم پشــت 
 سر گذاشته، بار دیگر با او به گفت وگو نشستیم. این 
کارگردان تئاتــر درباره بهبود این شــرایط می گوید: 
«اولین راه این اســت که به  طــرز علمی و عقلانی 
تصمیماتــی برای مهــار این بیماری گرفته شــود. 
همان کاری که ملت هــای دیگر دنیا انجام داده اند 
و از آن جواب هم گرفته اند. ملت ما باید واکســینه 
شــود، چنان که واکسیناسیون با ســرعت خوبی در 
مناطق مختلف دنیا در جریان اســت و برخی از این 
کشــورها روند نرمال زندگــی را در پیش گرفته اند. 
نکته مهم  دیگر این اســت که مــردم هم باید برای 
زندگی خودشان تصمیم های عقلانی بگیرند. وقتی 
می بینیم که چنین وضعیتی در کشــور حاکم است 
و تصمیم درســتی برای مهار این بیماری و مبارزه با 
آن گرفته نمی شــود، خودمان باید به فکر خودمان 
باشــیم. شــرکت در تظاهرات هــای ریز و درشــت 
جمعی و اجتماعی و هــر اجتماع غیرضروری اش 

شرکت نکنند. 
متأسفانه رفتار جمعی ما خیلی تحت تأثیر غریزه 
و احساس است. یک اصل جامعه شناسی می گوید 
طول عمر با میزان آگاهی ما نســبت مستقیم دارد. 
هر قدر آگاهانه تر زندگی کنیم، طول عمرمان بیشتر 
است و هر قدر که غریزی و احساسی تر زندگی کنیم، 

امکان مرگمان بیشتر است.
 چیزی که وضعیت ما را در چنین دوران سختی 
ســخت تر و وحشــتناک تر می کند، این است که در 
احساســات  تابع  به شــدت  تصمیم گیری هــا همه 
خودشــان هســتند. ما زیاد از دولت انتقاد کردیم و 
حرفمان به گوششان نرفته. شــاید حداقل از مردم 
بخواهیم که رفتارشــان را درســت کنند تا خودمان 
زنــده بمانیم. خوب که نگاه کنیم می بینیم که همه 
با هم دســت به دست هم دادیم تا در چنین چاهی 
گرفتار شویم، چون همه فقط یاد گرفته اند از دولت 
در چنین شــرایطی انتقاد کنند، امــا خوب که نگاه 
کنیم می بینیم که این دولــت هم خود ما مردمیم. 
مگر غیر از این اســت که این دولت ها از دل همین 

مردم بیرون آمده است».
 او همچنین معتقد است: «از مردم بت نسازیم. 
این مردم اولین کسانی هستند که باید از آنها آگاهی 
و روشــن بینی و تعهد بخواهیم. در این روزگار ایران 
وضعیت چنان اســت که هیچ کس به دیگری رحم 
نمی کنــد. اینکه رحم و مروت بیــن ما از میان رفته 

واقعا در چنین شــرایط بحرانی ای خودش را نشان 
می دهــد و به ما می فهماند که اوضــاع چرا تا این 
حــد غیر قابــل تحمل اســت». از صادقــی درباره 
اینکه مردم مجبورند برای امــرار معاش و در نبود 
حمایت هــای دولتی بیــرون بیایند و خطــر ابتلا و 
مرگ را به جان بخرند پرســیدیم و تقابل این مسئله 
با حرف های ایشــان درباره مردم و پاســخ شنیدیم: 
«کاملا به شــما حــق می دهم و حرفتان درســت 
اســت. بخشی از این مســئله از سر ناچاری است و 
برای تأمین معاشی است که در این سال ها سخت و 

سخت تر هم شده است. 
اما این همه داستان نیســت. ای کاش فقط این 
بود! من دست آنهایی را که بابت امرار معاش خطر 
بیرون زدن از خانه را در این شرایط به جان می خرند، 
می بوســم. اما اجازه بدهید که مســئولیت مردم را 
هم یادآوری کنیم. می بینیم که بسیاری از تجمعات 
بی دلیل شکل می گیرد. بسیاری برای کارهای کاملا 
غیرضروری خودشــان و خانواده شــان و جامعه را 
به خطر می اندازند. من فکــر می کنم همان قدر که 
باید به دولت سختگیر باشیم، به مردم هم سختگیر 

باشیم. چشممان را نبندیم بر اشتباهات همدیگر».
قطب الدین صادقی همچنین می گوید که نباید از 
این حرف هایش چنین برداشــت شود که او تنها در 
حال محکوم کردن رفتار مردم اســت و نقش دولت 
را کم رنگ می داند. او در این زمینه می گوید: «باز هم 
تأکید می کنم کــه این انتقاد از مردم به معنی دفاع 
از دولت یا کم اثرکردن تأثیر قدرتمندان در وضعیت 
فعلی نیســت. ماجرا این اســت که ما گویا دست یا 
زورمــان به آنها نمی رســد که حرفمان را بشــنوند 
و گــوش کنند. ولی حداقل این مردم ممکن اســت 
حرف من شهروند را بشــنوند و بپذیرند. شما ببینید 
که بیش از یک ســال و نیم است که این مردم درگیر 

این بلا هستند. 
طبیعتــا خســته شــده اند از این همــه مراقبت 
بی فایده. مراقبت تنها که کافی نیســت. شــما باید 
در کنــار مراقبت برای مردمت مــداوا را هم در نظر 
بگیری. دولت اما مردم را رها کرده است. احساس 
مســئولیت نکرد تــا برای شــهروندانش واکســن 
تهیه کند. از ســوی دیگر فرهنــگ اجتماعی ما هم 
به شدت ضعیف اســت. ما یاد نگرفتیم که با قاعده 
و قانــون زندگی کنیم و همان طــور که گفتم درگیر 
زندگی احساســی و غریزی هســتیم. ای کاش تنها 
درگیر زندگی احساســی بودیم. مســئله این اســت 
که به بدترین شــکل ممکن درگیر منافع شــخصی 
و مصالح شخصی هســتیم. به طرفه العینی منافع 
شــخصی مان را بر منافع جمعی ترجیح می دهیم. 
مبنای زندگی اخلاقی در غرب که برگرفته از فلسفه 
کانت اســت همان رعایت حال جمع است. چیزی 

که درست عکس آن در ایران روی می دهد».

قطب الدین صادقی: 
کاش ما مردم، همدیگر را دریابیم

بار مضاعف بر دوش بیت المال

رقابت هــای  در  مناظره هــا  برگــزاری  هنــگام 
انتخاباتی، از شــخص زاکانی، بارها و بارها به عنوان 
کاندیدای پوششــی نام برده شــد و ایشــان بارها و 
بارهــا این نســبت را تکذیب کرد. اکنون با داشــتن 
حق انتخاب وزارت بهداشــت یا شــهرداری تهران، 
شــهرداري را پذیرفت. اما به چــه قیمتی؟ به بهای 
پشــت کردن به مردمی که با وعده هــای انتخاباتی، 
نمایندگی آنها را بر عهده گرفته اســت. کیســت که 
نداند نشســتن بر صندلی مجلس معنایش عبور از 
هفت خان رستم است. برای نماینده شدن در بهترین 
شــکل ممکن باید حسابی خرج کرد. چون تبلیغات 
و معرفــی خود خرج دارد و حــالا جناب زاکانی که 
به گفته همکارانــش در مجلس، چند خط در میان 
در جلســات حضور می یافتند، با یک عذرخواهی که 
بیشتر شبیه یک شوخی است، تأسف خود را از اینکه 
نمی تواند بــا موکلین خود ادامه مســیر دهد اعلام 
می کنــد و البته بار مضاعفــی را بر دوش بیت المال 
تحمیــل می کنــد. رفتار ایشــان نشــان می دهد که 
مجلس تنها یک ســکوی پرتاب اســت و هرچه این 
پرتاب بلندتر باشد، ماهی درشت تری به تور می افتد. 
در غیر این صورت اگر به راستی مردم و موکلین برای 
او اهمیت داشته اند، چگونه است که در ادامه مسیر 
و مخالف قوانین تصریح شــده و بدون استعفا نامزد 
ریاست جمهوری می شوند؟ دو دو تا چهارتای ایشان 
معادله پیچیده ای نیســت. یا دوباره بر صندلی خود 
در مجلس جا خوش می کردند یا پاداشــی بزرگ در 
راه بوده. بله، گزینه دوم صحیح است. سندرم بی قرار 
قدرت بیشتر، ایشــان را بر صندلی کلان شهری مانند 
تهران نشــاند. پایتختی بزرگ با انبوهی از مشکلات 
جدی از اجتماعی تا فرهنگی و سیاسی و اقتصادی 
و ناهنجاری های ترسناکی که حاصل رشد لحظه ای 
حاشیه نشــینی در تهران اســت. منصبی که به طور 
جدی حق فردی کاربلد و مدیری خبره بود که حداقل 
سابقه مدیریت شهری چندین ساله داشته باشد. اما 
سیستم احساسی برای شهر دردمند و مهاجرپذیر و 
از فقیر تا غنی نشســته آن، سرنوشت دیگری را رقم 
زد. صدای هیچ مخالفتی شنیده نشد و حتی سخنان 
مهدی چمران نیز که نشــان از فشارهای پشت پرده 
داشــت، راه به جایی نبرد و جناب زاکانی با لبخندی 
فراخ و سینه ای ستبر بر جایگاهی تکیه زد که اصولا 
جادویی است و رئیس مجلس و رئیس جمهور تولید 
می کنــد. در این میان تنها کرســی خالی مانده، امید 
مردمی است که با ته مانده آرزوهای خود هنوز رؤیا 
می بافند و البته شخص شهردار تهران که می بایست 
پاســخ گوی مشــکلات اساسی شــهر تهران باشد و 
بی تجربگــی او در این مســیر، وی را در برابر اذهان 

پرسشگر عمومی قرار خواهد داد.
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